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همچنان امیدی هست حتی برای من
 چطور حدس زدی؟ �

آنقدرها سخت نبود. این روزها همه روسیه را مقصر می دانند.
 به حق؟ �

نمی دانم. آنها احتمالا سیســتم های کمپین هیلاری کلینتون را هک 
کــرده بودند، ولی مــا باید این را ثابت می کردیم. در قضیه هک ســونی، 
اف بی آی درباره دست داشتن کره شــمالی در این هک ها شواهدی ارائه 
کرد. در این مورد آنها چنین کاری نکردند، هرچند من مطمئن شده ام که 

آنها شواهدی دارند. سؤال این است که چرا؟
 جوابی دارید؟ �

بــه نظرم ان اس ای یقینا هکرها را می شــناخت. ولــی مطمئنم آنها 
دیده انــد تعداد زیادی هکر دیگر هم در این موضوع دســت داشــته اند. 
احتمالا شــش یا هفت گروه در این عملیات دست داشته اند. کمیته ملی 
حزب دموکرات هدف بزرگی برای هک اســت و ظاهرا امنیت شــان هم 
خیلی بالا نیست. این کمیته حاضر نشده سرورهایش را به اف بی آی ارائه 
دهد؛ که واقعا عجیب و غریب اســت. بنابراین فکر کنم واقعیت این بود 

که داستان هایی درباره روس ها سرِ هم شد.
 در جریان هستید که یک ســری افراد کاملا بانفوذ، حتی مقامات  �

بلندپایــه دولتی آلمان، تلاش می کنند بگویند شــما رابطه نزدیکی با 
روس ها دارید.

بله، مخصوصا آن آقای هانس آلمانی.
اشــپیگل: منظورتان هانس جورج ماســن، رئیس سرویس  �

اطلاعات داخلی آلمان اســت. او چندباری با گوشه و کنایه گفته 
ممکن است شما جاسوس روسیه باشید. هستید؟

نیســتم، او حتی این منش اخلاقی را ندارد کــه بگوید، «به نظرم این 
شــخص جاســوس اســت». به جایش می گوید، «نمی تــوان ثابت کرد 
که آقای اســنودن عامل روســیه است یا نه». شــما می توانید به معنای 
 واقعی کلمه این را درباره هرکســی بگویید. فکر می کردم، و امیدوار بودم 
کــه در یک جامعه باز، ما از روزهایی عبور کرده ایم که این ســازمان های 
پلیســی مخفی خیلی ســاده منتقدان خود را متهم می کردند. من حتی 

عصبانی هم نیستم. فقط ناامید شده ام.
 با وجود این، خیلی از مردم، در همین آلمان هم، مانده اند که شما  �

چه نوع امتیازاتی داشتید که بتوانید میهمان روسیه شوید.
خوشــحالم که چنین سؤالی پرســیدید چون درست به نظر می رسد، 
می گویند او در روســیه زندگی می کند، خب حتما باید یک ســری چیزها 
بدهد، درست است؟ ولی وقتی دقیق نگاه می کنید، جایی برای این فکرها 
باقی نمی ماند. من نه هیچ اسنادی دارم و نه دسترسی به مدارکی. اسناد 
دســت روزنامه نگاران است و از همین روست که وقتی من از مرز گذشتم 
چین و روســیه نمی توانستند مرا تهدید کنند. من نمی توانستم کمکی به 
آنها بکنم، حتی اگر آنها آنقدر مرا شــکنجه می دادند که انگشتانم کنده 

می شد.
 هنوز برای خیلی ها سخت است که باور کنند روس ها همین طوری  �

به شما اجازه ورود داده باشند.
می دانم شما فکر می کنید حتما معامله ای درکار بوده است. اما یک  
بار دیگر به این موضوع فکر کنید: من سعی کردم به آمریکای لاتین بروم، 
ولی دولت ایالات متحده گذرنامه ام را لغو کرد و من در فرودگاه روسیه گیر 
افتادم. رئیس جمهوری آمریکا هر روز به طرف روس پیغام می فرستاد و 
خواســتار استرداد من می شد. وضعیت سیاســت داخله روسیه را تصور 
کنید. وجهه شــخصی پوتین، وجهــه اش در بین مردم روســیه و اینکه 
چطور به نظر می رسید اگر رئیس جمهوری روسیه می گفت «بله، خیلی 
متأسفیم، بفرمایید، این یارو برای شما». حتی شاید توضیح ساده تری هم 
برای این امر باشــد، اینکه دولت روسیه فقط از فرصت نادر توانایی «نه» 
گفتن بهره برده است. تراژدی واقعی این است که من برای آلمان، فرانسه 
و ۲۱ کشور دیگر در سرتاسر جهان درخواست پناهندگی دادم و فقط بعد 
از اینکه همه این کشــورها «نه» گفتنــد روس ها در نهایت پناهندگی من 

را پذیرفتند.
  مایک پمپئو، رئیس جدید سازمان سیا، ویکی لیکس را، که وکلایش  �

به کمک شــما آمدند، متهم کرده سخنگوی روســیه است. این برای 
وجهه شما مضر نیست؟

اولا ما باید درباره اتهاماتی که زده می شود عادل باشیم. فکر نمی کنم 
دولت ایالات متحده یا هیچ کســی در جامعه اطلاعاتی، جولیان آسانژ یا 
ویکی لیکس را به همکاری مستقیم با دولت روسیه متهم کرده باشد. تا 
آنجایی که من می دانم اتهامات این اســت که آنها به عنوان ابزاری برای 
پاک کردن رد اسنادی مورد استفاده قرار گرفته اند که از سوی دولت روسیه 
ربوده شــده بود و البته جای نگرانی است. فکر نمی کنم مستقیما بر من 
تاثیر بگذارد، چراکه من ویکی لیکس نیستم و درباره سرمنشأ اسنادی که 

من با آنها سروکار دارم هیچ مشکلی وجود ندارد.
 در حال حاضر، یک آمریکایی دیگر هم هســت که به نزدیکی به  �

روسیه متهم شده است.
اوه (می خندد).

 رئیس جمهورتان. آیا او رئیس جمهورتان است؟ �
من با این ایده سر ناسازگاری دارم  که نیمی از رأی دهندگان آمریکایی 
فکر می کردند دونالد ترامپ در میان ما بهترین بوده است و فکر می کنم 

همه ما در طول چند دهه آینده با این ایده مبارزه کنیم.
 احتمالا او با آسیب رســاندن  اتفاقی به ســرویس های اطلاعاتی  �

آمریکا، به آرمان تو کمک خواهد کرد.
فکر نمی کنم یک رئیس جمهور به تنهایی توانایی این را داشــته باشد 
که به طرز معنا داری به ســرویس های اطلاعاتی آســیب برساند. کنگره، 
رسانه ها، فرهنگ و هالیوود این دار و دسته را مثبت جلوه می دهند. برخی 
آنها را دولت پنهان می نامند، ولی این تاحدود زیادی مســئله ای است که 
به پیــش از ترامپ برمی گردد. دونالد ترامپ حتی نمی داند دولت پنهان 
چیست. دولت پنهان طبقه مقامات حرفه ای دولت است که پشت دولت 

جان سالم به  در می برند.
 این فقط همان توهم توطئه نیست؟ �

کاش این طــور بــود. به انتخاب بــاراک اوباما نگاه کنید،کســی که با 
هر معیــاری در آن زمان، مــردم آن را مرد بی غل وغشــی می دیدند که 
می خواســت اصلاحاتی به پیــش ببرد و گوانتانامو را ببنــدد، به نظارت 
جمعی آن زمان پایان دهد،  تحقیقاتی را درباره جنایت های دوران بوش 
راه بیندازد و خیلی کارهای دیگر.  ۱۰۰ روز بعد از به قدرت رسیدن، نظرش 
درباره آن وعده ها به کلی چرخید و گفت آمده ایم تا جلو برویم نه عقب. 
دولت پنهان فهمیده  گرچه ممکن اســت نتواند رئیس جمهور را انتخاب 
کند، اما می تواند خیلی سریع آنها  را شکل دهد و دقیقا با همان ابزارهایی 

این کار را می کنند که با آنها ما را شکل می دهند. 
هنوز امیدواری که یک روز بتوانی به آمریکا برگردی؟ �

بله، کاملا. نمی خواهم درباره احتمالش قضاوتی کنم، ولی شــما به 
اتهاماتی که علیه من هست اشــاره کردید. هر سال که می گذرد، کمتر و 
کمتر درباره اش می شنوید و به نظرم این یعنی همچنان امیدی برای آینده 

هست، حتی برای من.

روزنه

معمای چرخش حماس
از زمان اعــلام انحلال کمیته اداره 
سیاسی نوار غزه و ابراز آمادگی حماس 
برای برگزاری انتخابات سراسری مدتی 
بیش نمی گذرد. دفتر سیاسی حماس 
۱۷ ســپتامبر با اعلام تغییر سیاست و 
رویکــرد خود در قبال ســازمان فتح و 
تشــکیل دولت وحدت ملی،  به بازار 
گمانه زنــی درباره علــل اتخاذ چنین 
سیاســتی دامن زد. عــده ای از ناظران 
و تحلیلگــران معتقدند  حماس برای 
ادامه حیات سیاســی خود در نوار غزه 
چاره ای جز ســازش با سازمان فتح و 
محمود عباس نداشــته است و علت 
چرخش سیاســی حماس را در سایه 
اما دســته  اجبارها توضیح می دهند. 
دیگــری  ایــن اقــدام را برخاســته از 
به عقیده  استراتژی سیاسی می دانند. 
این گروه، پیشنهاد حماس نه تنها نشانه 
باعث  نیســت، بلکه می تواند  ضعف 
افزایش نفوذ این سازمان در تشکیلات 
خودگردان هم شــود. حماس در نوار 
غزه با بحران ها و مشــکلات متنوعی 
روبه روســت. برخی از این مشــکلات 
ناشی از محاسبات خطای رهبری این 
سازمان است و برخی دیگر، برخاسته 
از اوضاع منطقــه. بحران مالی اکنون 
مهم تریــن بحــران حمــاس اســت. 
فشــارهای عربســتان و متحدانش در 
چارچوب بحــران دیپلماتیک جاری با 
قطر، باعث شــد که قطر حمایت های 
مالی خــود را بســیار کاهــش دهد. 
برخی از ناظران حتی از قطع حمایت 
مالــی قطر از حماس خبــر می دهند. 
کمک هــای مالــی و پرداخت حقوق 
کارکنــان ادارات نــوار غزه نیــز که از 
ســوی تشــکیلات خودگردان صورت 
می گرفت، در ماه های گذشته متوقف 
شده یا به تعویق افتاده است. همچنین 
محاســبات غلط سیاســی، به ویژه در 
ســوریه و مصــر، زیان های شــدیدی 
را متوجــه حمــاس کــرد. شکســت 
اخوان المســلمین در مصــر و ناکامی 
اپوزیسیون سوریه در جنگ داخلی این 
کشور، به انزوای سیاسی حاد حماس 
منجر شــد. محاســبات سیاسی غلط 
حماس به انزوای بیشــتر این سازمان 
در منطقه انجامیــد. از این رو و به باور 
تحلیلگــران، حمــاس چــاره دیگری 
نداشــت و ناگزیر بود دیــر یا زود اقدام 
کند. پرسش هایی که باید برای توضیح 
چرخش سیاسی حماس به آنها پاسخ 
گفــت، از ایــن قرارند: چــرا دقیقا این 

اقدامات و چرا در این لحظه خاص؟
آیــا انتخاب روز ۱۷ ســپتامبر برای 
اعلام سیاســت جدید از سوی حماس 
تصادفــی بــوده اســت؟ بســیاری از 
مفســران و تحلیلگران به این پرسش 
پاســخ نداده اند. اما آن دســته که به 
تاریــخ اعلام این تصمیمات از ســوی 
رهبری حماس اشاره کرده اند، انتخاب 
این روز را تصادفی نمی دانند. محمود 
عبــاس در زمــان اعــلام تصمیمات 
حمــاس در نیویــورک به ســر می برد. 
حماس بــا تصمیم اخیر، تــوپ را به 
میدان ســازمان فتح و محمود عباس 
انداخته است. از یک سو فلسطینی ها، 
بارهــا نســبت بــه جنــگ داخلی در 
تشــکیلات خودگردان و بین ســازمان 
حماس و سازمان فتح ابراز نارضایتی 
کرده اند. آنها خواســتار آشــتی این دو 
سازمان و تشــکیل دولت وحدت ملی 
شــده اند. از ســوی دیگــر، همکاری 
بــا ســازمان حمــاس برای ســازمان 
آزادی بخش فلسطین و محمود عباس 
هزینه  کلانی دارد. همکاری با حماس، 
یعنی ســازمانی که از ســوی آمریکا و 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا در شمار 
ســازمان های تروریستی  است، پیشبرد 
مذاکرات با اســرائیل را دشوار می کند 
حماس با طــرح برگــزاری انتخابات 
سراسری پارلمانی و همچنین انتخابات 
ریاســت در مناطــق تحــت حکومت 
تشــکیلات خودگردان عمــلا چیزی از 
دســت نمی دهد و چه بســا بتواند از 
نارضایتی مردم از محمود عباس برای 
افزایش نفوذ خــود در کرانه غربی نیز 
بهــره گیرد. نتیجه ایــن روند، افزایش 
نفوذ حماس در تشکیلات خودگردان 
خواهد بود و هرگاه سازمان فتح حاضر 
بــا اجرای ایــن پیشــنهادها مخالفت 
کند، در عمل آســیب بیشتری خواهد 
دید. بنابرایــن می توان گفت  چرخش 
سیاسی حماس گرچه تصمیمی از سر 
اجبار است، اما در عین حال تصمیمی 
اســت که شاید بتوان آن را نتیجه نگاه 
متفــاوت یحیی ســنوار، رهبــر جدید 

حماس، دانست.

بهاره محبی

 اگــر دونالــد ترامپ آن طور که گفته مي شــود، کاخ ســفید را «زباله داني» 
خوانده، پس احتمالا علاقه خود را به آن از دست داده است. بخش غربي کاخ 
سفید که رئیس جمهور آمریکا تلي از کاغذهایش را روي میز انبار کرده و غذاي 
خود را صرف مي کند، همان جایي است که روزگاري روزولت مي نشست؛ جایي 
که جان اف کندي بحران موشکي کوبا را رفع ورجوع کرد و دونالد ریگان درگیر 
جنگ ســرد بود. حالا از آن دوران چیزي جز دو گوشي تلفن و یک تکمه تماس 

باقي نمانده و این چیزي است که ترامپ آن را مي پسندد.
تاجــري که حــالا رئیس جمهــور هم شــده، در مصاحبه نیم ســاعته خود 
با فوربس در کاخ ســفید دقیقــا همان رفتاري را دارد که ۳۵ ســال پیش (در 
مصاحبه با این رســانه) داشــت. او بدون هیچ تغییري، متکبرانه از عملکرد ۹ 
ماهــه اش به عنوان رئیس جمهوري آمریکا دفاع کــرده و مي گوید: «من در این 
مــدت بیش از هــر رئیس جمهور دیگري بــا تصویب قوانین جدیــد به آمریکا 
خدمت کرده ام. صحبت مــن فقط درباره فرمان هاي اجرائي نیســت که البته 
بســیار هم مهم هســتند؛ من درباره لوایح قانوني که در کنگره تصویب شــده 

صحبت مي کنم».
رئیس جمهور آمریکا درباره اختلافاتش با رکس تیلرســون، وزیر خارجه که 
گفته شــده دونالد ترامپ را کــودن خوانده، مي گوید: «فکــر مي کنم این اخبار 
جعلي هستند، اما اگر واقعا این حرف را زده باشد، باید تست هوش بدهیم و آن 
زمان به شــما مي گویم که چه کسي برنده مي شود». ترامپ همچنین مي گوید: 
«من یک لایحه دیگر هم دارم، لایحه توســعه اقتصادي که فکر مي کنم بســیار 
جالب باشــد. هیچ کســي درباره آن چیزي نمي داند؛ لایحه محرک هاي توسعه 
اقتصادي براي شــرکت هایي که اینجا (در ایالات متحده) هستند. شرکت هایي 
که مشــاغل را اینجا حفظ مي کنند باید پــاداش دریافت کنند و البته آنهایي که 
مشــاغل را به خارج از مرزهاي ما مي برند باید به سختي تنبیه شوند. این همان 
قانون چوب و چماق اســت. البته ممکن اســت که برخي شــرکت ها به ترک 
آمریکا فکر کنند که باید بدانند در این صورت شرایط براي بازگشت آنها و فروش 

محصولاتشان در ایالات متحده بسیاربسیار سخت تر خواهد شد».
از او مي پرســم شما اولین رئیس جمهوري هســتید که از بخش خصوصي 
به کاخ ســفید راه یافته و نماینده حزبي هســتید که بیش از یک قرن اســت از 
ســرمایه داري و تجارت آزاد حمایت مي کند و حامي شــرکت هایي اســت که 
خودشــان محل دفاتر و کارخانه هایشــان را انتخاب مي کنند. آیا با این مســئله 

مشکلي ندارید؟
ترامپ پاســخ مي دهد: «اصلا مشــکلي ندارم. آنچــه مي خواهم دوجانبه 
اســت. فکر مي کنم که عبارت متقابل، عبارت بسیار خوبي است. اگر کسي ما را 

۵۰ درصد شارژ کند، ما هم باید او را ۵۰ درصد شارژ کنیم».
تقریبا یک ســال پس از حیرت آورترین انتخابات آمریکا در چند دهه گذشته، 
ناظران اعتراف مي کنند که هنوز از شوک رسیدن ترامپ به دفتر ریاست جمهوري 
آمریکا بیرون نیامده اند، اما واقعیت این اســت که نباید شــوکه شــوند، چراکه 
اقدامات او کاملا با جهان بیني اش ســازگاري دارد. به اعتقاد ترامپ، اداره کشور 
به جاي اینکه فرصتي براي تبدیل ایدئولوژي به سیاســت باشــد، بیشــتر شبیه 
اداره یک کســب وکار بزرگ است؛ اداره کسب وکاري با مجموعه اي از معاملات 
بي پایان با بردها و باخت هاي بي شــمار؛ حال این معاملات مي توانند پشت میز 

مذاکره صورت بگیرند یا در دادگاه افکار عمومي.  
دونالد ترامپ در پاســخ به این پرسش که «آیا شغل جدیدش سرگرم کننده 
اســت»، مي گوید: «ســرگرم کننده اســت و از آن لذت مي برم. ما کلي کار براي 

انجام دادن داریم، آن هم وقتي که سهام ها در بازار وضعیت خوبي دارند». 
زمــان  در  بازارهــا  کــه  او مي گویــم  بــه  ترامــپ  کار  دفتــر  در  وقتــي 
ریاســت جمهوري اش ۲۰ درصد رشــد داشــته اند، او زمان را به عقب تر برده و 
مؤکدانه مي گوید: «نه! ۲۵ درصد افزایش از زمان انتخابات. شما باید روند رشد 
بازارهــا را از زمان انتخابات در نظر بگیریــد. از روز انتخابات، بازارها ۲۵ درصد 
رشد داشته اند، اما اگر هیلاري کلینتون پیروز مي شد، بازارها سیر نزولي پایداري 

را در پیش مي گرفتند».
ترامپ بــه تولید ناخالص داخلــي آمریکا در دوره ریاســت  جمهوري خود 
هــم افتخار مي کند و مي گویــد: «تولید ناخالص داخلي در ســه ماهه آخر ۳٫۱ 
درصد بود. خیلي از کســاني که در کسب وکارهاي شما و جاهایي دیگر هستند، 
مي گفتند مدت طولاني بود که تولید ناخالص داخلي مان به این ســطح نرسیده 

بود. مي دانید اوباما هیچ وقت به این سطح نرسید».
وقتــي مي گویم که دولت هاي پیشــین بارهــا به چنین ســطحي در تولید 
ناخالص داخلي رســیده اند، ترامپ فورا مي گوید: «اوباما هیچ وقت نتوانست در 
یک ســال به چنین موفقیتي برســد. هیچ وقت در یک سال نتوانست. او هشت 
ســال رئیس  جمهور بود. فکر مي کنم که ما هم سال به سال بهتر خواهیم شد و 
کارنامه عملکردمان در سه ماهه جاري فوق العاده خواهد بود، البته به استثناي 

توفان هاي بزرگ».
دو روز پس از اینکه ترامپ با انتشــار توییتــي گفته بود که مدیریت خوبش 
در توفان ها به اندازه کافي مورد توجه رســانه ها و سیاست مداران قرار نگرفته، 
درباره توفان هاي اخیر آمریکا از او مي پرســم. او با اشاره به واکنش هوادارانش 
در توییتــر مي گویــد: «خب مــن در مدیریت ایــن توفان ها نمــره خیلي خوبي 

گرفته ام!».
ترامپ با اســتفاده از توییتر روش مدرني براي کسب اعتبار پیدا کرده است. 
هر چیزي که ترامپ توییت مي کند، هزاران بار لایک مي خورد، هزاران بار بازنشر 
مي شــود و هربار میلیون ها کاربر جدید او را در توییتر دنبال مي کنند. سؤال این 
اســت که اگر این دنبال کننده ها قلابي باشــند، چه؟ شــمار زیادي از هواداران 
ترامپ در توییتر کســاني هســتند که فــارغ از صحت و درســتي آنچه ترامپ 
مي گویــد، مطالبش را تأیید مي کنند؛ حتــي مطالب خلاف واقعش را که از قضا 

نمونه هایش کم هم نیستند.
براي ترامپ اعداد ابزاري براي جلب حمایت و تأیید دیگران اســت. او پیش 
از ریاســت  جمهوري، در کســب وکارش هم براي توجیه اقداماتش، آمارسازي 
مي کرد و حالا در اداره کشور هم همین رویکرد را دارد. او براي تحقق وعده هاي 
نامطلوب انتخاباتي اش ازجمله دیوارکشــیدن در مــرز مکزیک براي جلوگیري 
از ورود مهاجران این کشــور به خــاک آمریکا، یا خارج کــردن ایالات متحده از 
توافق آب و هوایــي پاریس (که مخالفت هاي گســترده داخلي و خارجي را در 
پي داشــت)، به هرچیزي که بتواند به تحقق چنین خواســته هایي کمک کند، 
متوســل مي شــود. براي مثال، وقتي از او درباره دخالت روســیه در انتخابات 
ریاســت  جمهوري مي پرســیم، یادآوري مي کند در انتخابات ۳۰۶ رأي الکترال 
آورده اســت. (آراي الکتــرال ترامــپ در انتخابات ۲۸۹ رأي بوده اســت). او 
مي گوید دموکرات ها براي توجیه شکســت خود در انتخابات، به یک بهانه نیاز 
داشتند و حالا با توســل به چنین ادعاهایی مي خواهند بگویند در حقیقت آنها 

باید پیروز این انتخابات مي بودند.
واقعیــت این اســت که بــراي بزرگ تریــن تاجر آمریــکا که حــالا در دفتر 
ریاســت جمهوري نشســته، اعداد و ارقام ابزاري براي بازاریابي هســتند. البته 
ترامپ از اعداد به عنوان اهرم فشــار هم اســتفاده مي کند؛ اهرمي براي تنظیم 

پارامترها و سرانجام اعلام پیروزي.
به زماني برگردیم که ترامپ در ســال ۱۹۸۴تیم «ژنرال هاي نیوجرســي» را 
در لیگ فوتبال ایالات متحــده خرید. او درباره روش کار خود به آنها گفته بود: 
«وقتي براي کسي چیزي مي ســازم، همیشه ۵۰ تا ۶۰ میلیون به هزینه ساخت 

اولیه اضافــه مي کنم. افرادم برآورد هزینه مي کنند و مي گویند هزینه ســاخت 
این ســاختمان، ۷۵ میلیون دلار است؛ اما من به صاحب پروژه مي گویم هزینه 
ســاختش ۱۲۵ میلیون دلار اســت. ســپس همان ســاختمان را با ۱۰۰ میلیون 
مي ســازم. اساســا کار کثیفي انجام داده ام؛ اما صاحبان پروژه فکر مي کنند که 

کارم بسیار عالي بوده است!».   
بر اســاس الگوهاي رفتاري دونالد ترامــپ، رد این حقه را مي توان در طرح 
فعلــي کاهش۲۰درصدي نــرخ مالیاتي هم دید؛ طرحي کــه ترامپ گفته بود 
مي خواهد به زیر ۱۵ درصد برساند. او دراین باره مي گوید: «من در واقع گفتم ۱۵ 
درصد که به ۲۰ درصد برسم. شما مي دانید ۳۰ روز براي مذاکره در این باره زمان 

هست، من ابتدا ۱۵ درصد را مطرح کردم تا به ۲۰ درصد برسم».
این صفتي است که دونالد ترامپ گویا در رؤساي  جمهوري سابق مي ستاید. 
او با بازگشــت به دهه ۱۹۸۰، درخواســت کمک پنج میلیون دلاري جیمي کارتر 
براي ســاخت کتابخانه ریاســت  جمهوري را یادآوري مي کند. ترامپ در کتاب 
خود با عنوان «هنر معامله»، مي نویســد: «جیمي کارتر این شهامت و شجاعت 
را داشــت که درخواست امري غیرمعمول را داشته باشد و همین توانایي به او 

کمک کرد تا در انتخابات ریاست جمهوري پیروز شود».  
مثال هاي بیشتري هم هست. از نظر فردي که ذهنیتي معامله گر دارد، وقتي 
شخصي که پشــت میز مذاکره نشسته، نه شــریک که یک رقیب است، بهترین 
گزینــه، ایجاد فضاي رقابتي اســت. این روش دقیقا رویکــرد چرخش ناگهاني 
ترامپ به ســوي دموکرات ها در طرح افزایش ســقف بدهي، قانون مهاجرتي 
موســوم به رؤیاپردازان و لایحه جنجالي خدمــات درماني را توضیح مي دهد. 
ترامپ با اشــاره به اوباماکــر مي گوید: «فکر مي کنــم دموکرات ها مي خواهند 
معاملــه کنند. هم زمان فکر مي کنــم یک معامله بــا جمهوري خواهان دارم. 
بنابرایــن در شــرایط خیلي خوبي قــرار دارم. این دقیقا روشــي اســت که در 

کسب وکار داریم... من اگر مجبور باشم مي توانم با دموکرات ها معامله کنم».
ترامپ همچنین با نیم نگاهي به چشــم انداز مذاکراتش درباره طرح کاهش 
مالیاتــي، مي گویــد: «ما درباره همه اینهــا صحبت خواهیم کــرد. در آینده اي 

نه چندان  دور مذاکرات بسیار دشواري را در پیش خواهیم داشت».
البته کســاني که رودررو هم با رئیس جمهوري آمریکا مواجه نشــده اند، از 
زبان تند او در توییتر در امان نمانده اند. مي توانید از تجربیات پل رایان بي کلاس 
(به گفته ترامپ)، مک کانل چســبیده به کرسي، شــومر گریان، لیندسي گراهام 
کندذهن، الیزابت وارن نژادپرســت، جان مک کین قهرمان  ســاختگي یا آن هزار 

نفري که در سال گذشــته مقابل او ایستادند، بپرسید. اغلب این توهین ها کاملا 
شــخصي به نظر مي رســد. در حقیقت ترامپ با مخالفان سیاســي خود مانند 
افرادي که در کســب وکار خود به خدمت گرفته، رفتــار مي کند. او در جایي از 
کتاب هنر معامله گفته اســت: «من اولین کســي هســتم کــه اعتراف مي کنم 
به شــدت اهل رقابت هســتم و هر کاري مي کنم که در رقابــت با دیگران پیروز 

شوم. گاهي بخشي از یک معامله این است که از رقیبتان تقلید کنید».   
یا اینکه از تیم خودتان تقلید کنید. ترامپ در هر شــرایطي باید بتواند رئیس 
باشــد. تمکین به رأي اکثریت براي او پذیرفتنی نیســت. او همین اواخر درباره 
تلاش رکس تیلرســون، وزیر خارجه دولتش، در راســتای پیداکردن راهي برای 
مذاکره با کره شــمالي، گفته: «تیلرســون وقتش را تلف کرده است». ترامپ در 
پاســخ به این پرسش که آیا ارشدترین دیپلمات دولت خود را تضعیف مي کند، 
مي گوید: «مــن او را تضعیف نمي کنم. من در واقــع پایه هاي قدرت را تحکیم 
مي کنم. ســخت است که ببیني کســي غیر از خودت پایه هاي قدرت را محکم 

مي کند».
در مدار دونالد ترامپ هیچ کســي حاشــیه امن ندارد. دونالد جونیور ترامپ 
یــک دهه پیش  داســتاني را درباره پدرش که امروز رئیس جمهور شــده، براي 
فوربــس تعریف کرد. او گفت: «من مجبور بودم که وقتي پنج یا شــش ســالم 
بود، با پدرم به سر کار بروم. پدرم در کنار تمام نصایح اخلاقي مثل اینکه سیگار 
نکش، مشــروب ننوش و... همیشــه به من مي گفت هرگز به هیچ کسي اعتماد 
نکنم. یک روز از من پرســید به کســي اعتماد داري؟ و من گفتم نه. او  پرســید 
به من چطور، اعتماد داري؟ پاســخ دادم بله؛ امــا او گفت: نه حتي به من هم 

اعتماد نکن!».
بیشــتر مردم فکر مي کردند ترامپ یک شــرکت بــزرگ را اداره مي کرد؛ اما 
این طور نبود. ســازمان ترامپ ۲۲ بنگاه معاملات ملکي داشت که هر بنگاه تیم 

مدیریتي خود را داشت.
ترامــپ نام تجاري خــود را به بیش از ۱۰ نهاد و مؤسســه دیگــر در ازاي 
حق امتیاز واگذار مي کرد. به همین دلیل شــرکت ترامپ بیــش از اینکه کارایي 
چشــمگیري داشــته باشــد، نفوذ زیادي داشــت. ترامپ از این نفــوذ و البته 
توانایــي فوق العــاده اش به عنوان یک تاجر و شــومن به عنــوان اهرمي براي 
ورود به دنیاي سیاســت اســتفاده کرد. او مي گوید: «هیچ کس در این باره حرف 

نمي زند اما واقعیت این اســت که من پول زیادي خرج نکردم و برنده شــدم». 
رئیس  جمهوري فعلي آمریکا کاملا در این باره صادق است.

با این  حال نکته کوچک اما بســیار مهمي درباره ســازماندهي ترامپ وجود 
دارد که شــرایط فعلي امروز بر کاخ ســفید را رقم زده است. دونالد ترامپ در 
سازمان خود تقریبا صاحب همه چیز است. در سازمان ترامپ هیچ هیئت مدیره 
شناخته شده اي، سهامدار یا مقام بلندپایه اي وجود ندارد. همه چیز شبیه اداره 
یک کسب وکار خانوادگي اســت. البته ترامپ تجربه اداره شرکت هاي سهامي 
عــام را دارد اما حتــي در آن زمان هم فقط یک ســهامدار بود کــه مهم بود. 
زماني کــه دونالد ترامپ کنترل ۴۰ درصد از شــرکت تجــاري هتل ها و کازینوي 
ترامــپ را برعهده داشــت، کازینویي را که خود پیش تــر صاحبش بود را ۵۰۰ 
میلیــون دلار خریــد، درحالي که کارشناســان بر این باور بودنــد که رقمش ۲۰ 
درصد کمتر از مبلغ پرداختي بود. همچنین در یک دوره اي، ترامپ ۱۰ درصد از 
سهام شــرکت بین المللي ریسورتز را در اختیار داشت اما ارتباط شرکت هتل ها 
و کازینوي ترامپ را با این شــرکت قطــع کرد که نتیجه اش میلیون ها دلار ضرر 
ســهامداران بود که البته پایان خوشــي هم نداشت؛ در ســال ۲۰۰۴ هتل هاي 
ترامپ (براي نخســتین بار) اســناد ورشکستگي را پر کردند. شــرکت ریسورتز 
هم چند ســال پیش و هم زمان با جدایي ترامپ، ورشکست شده بود. به اعتقاد 
کارشناســان، مدیر متعهد کسي است که ســازمان خود را با وجود اولویت هاي 
جدیــد به بهترین شــکل ممکن اداره کنــد. اما ترامپ معامله گر و بســیاري از 
حامیان او که به دنبال تغییرات رادیکال هســتند، این طور فکر نمي کنند. از نظر 
ترامپ هیچ دلیلي وجود ندارد که اگر سیاست هاي بد گذشته معامله هاي بدي 
بودند، آنها را حفظ کند؛ حتي اگر این کار به بهاي از دســت رفتن اعتبار آمریکا یا 

ایجاد هرج ومرج در سیاست ایالات متحده باشد.
طــرح اوباماکر را در نظر بگیرید. ترامپ مي گوید: «این برنامه یک خرابکاري 
تمام عیار است». نکته تأملي برانگیزی است. اما آیا ترامپ به عنوان فرمانده کل 
قواي آمریکا وظیفه ندارد به جاي تهدید شــرکت هاي بیمه این طرح را تا زماني 
که جایگزین مناســبي براي آن یافت شــود، اجرا کند؟ دونالد ترامپ مي گوید: 
«آنچه تلاش داریم انجام دهیم، شــناور نگه داشــتن این طرح شکست خورده 
اســت. منظورم این اســت که شــرکت هاي بیمــه یکي پــس از دیگري زمین 
مي خوردند. شــرایط آنها پیش از اینکه من به اینجا (دفتر ریاســت جمهوري) 
بیاییم هم خوب نبود. باید بگویم اوباماکر اشــتباه اوباما بود و هیچ کس دیگري 

در این میان مقصر نیست».
از ترامپ مي پرســم که آیا دولت او اکنون هیچ مســئولیتي ندارد؟ پاســخ 
مي دهد: «مســئولیت دارد اما من همیشه گفته ام که اوباماکر اشتباه اوباما بوده 

است و هیچ وقت به پاي او نوشته نخواهد شد».
دونالــد ترامپ تقریبا همین رویکرد را در سیاســت خارجي دارد؛ چه درباره 
توافق هسته اي با ایران، توافق پیمان آب و هوایي پاریس یا مخصوصا پیمان هاي 
تجارت آزادي که امضاي دولت هاي پیشــین به ویژه دولت باراک اوباما پاي آنها 
وجود دارد. از ترامپ مي پرســم که آیا هیچ مســئولیتي در قبال پیمان هایي که 
دولت قبل امضا کرده است احساس مي کند؟ پاسخ ترامپ صریح و بدون مکث 

است؛ «نه».
این بــراي آمریکا خطرناک اســت که دولــت به جاي تحکیــم توافق هاي 
پیشــینیان، تمام آنها را به عقب بازگرداند. این به معني تضعیف دولت آمریکا 
در داخل و جامعه جهاني اســت. اما دونالد ترامپ این را هم انکار مي کند. او 
مي گوید: «تصور مي کنم که اگر بخواهیم پیمان نفتا را خوب اجرا کنیم، متوقف 
خواهد شــد. از طرف دیگر، بــه اعتقاد من نمي توانید بر ســر یك توافق خوب 
مذاکره کنید؛ وقتي که قرار اســت توافق چنین دامنه گسترده اي مثل نفتا داشته 
باشد. نتیجه چنین تلاشي یك فاجعه خواهد بود. افتخار بزرگي براي من است 
که چنین توافقي را متوقف کنــم و البته افراد زیادي در این باره با من هم عقیده 

هستند. من توافق هاي دوجانبه را ترجیح مي دهم».
دقیقا همین اســت. ترامپ در تمــام طول عمر خــود توافق هاي دوجانبه 
داشته است. توافق هایي که در آن چشــم انداز برنده ـ  بازنده بودن کاملا روشن 
اســت اما چنین رویکردي اعتبار آمریکا را در جهان چندجانبه امروز خدشه دار 
نمي کند؟ترامپ مي گوید: «مي توانید این راه را در پیش بگیرید و بیشــتر تجارت 
کنیــد. اگر این روش براي یك کشــور جواب نــداد یك مهلــت ۳۰روزه به آن 
مي دهید و بعد از آن دوباره مذاکرات مي کنید یا نمي کنید».دقیقا همین رویکرد 
دوجانبه ترامپ اســت که تلاش دولت او را بــراي کاهش کمك هاي خارجي 
توجیه مي کند. رئیس جمهور آمریکا مي گویــد: «براي من آمریکا در درجه اول 
قرار دارد. ما سال هاي زیادي را با رویکرد گذشته طي کردیم و مجبور شدیم که 

۲۰ هزار میلیارد دلار قرض بگیریم. درست است؟».
ترامپ قصد دارد در امور دیگر نیز آمریکا را شــبیه سازمان ترامپ اداره کند. 
به همین دلیل اســت که تمایل زیادي ندارد که پست هاي خالي دولت را پر کند. 
او مي گویــد: «نمي خواهیم افراد زیادي را وارد دولت کنیم؛ چون به آنها نیازي 
نداریم. منظورم این اســت که به برخي از این آژانس هاي دولتي نگاه مي کنیم 
و مي بینیــم که تا حد عریض و طویل هســتند؛ آن در هم در شــرایطي که هیچ 

ضرورتي ندارد».
در پایان از دونالد ترامپ که تاکنون هیچ رئیسي نداشته و هرگز خود را ملزم 
به پاســخ گویي ندیده مي پرسم چه احساسي دارد که حالا ۳۳۰ میلیون (مردم 
آمریکا) رئیس دارد که باید به آنها پاسخ گو باشد؟ ترامپ پاسخ مي دهد: «مهم 

نیست چون قصد دارم کار درست را انجام دهم». 
منبع: وب سایت فوربس

نگاهي به مواضع مردي که فقط پیروزي مي خواهد

در سر دونالد ترامپ چه مي گذرد؟

در حقیقت ترامپ با مخالفان سیاسي خود 
مانند افرادي که در کسب وکار خود به خدمت گرفته، رفتار مي کند. 

او در جایي از کتاب هنر معامله گفته است: 
«من اولین کسي هستم که اعتراف مي کنم به شدت اهل رقابت هستم 

و هر کاري مي کنم تا در رقابت با دیگران پیروز شوم. گاهي بخشي از 
یک معامله این است که از رقیبتان تقلید کنید»


